
اسکار قوانینش را 
تغییر داد

از هوش مصنوعی 
تا توجه به تغییرات ژئوپلیتیکی

هیئت مدیــره آکادمی علوم و هنرهای 
ســینمایی اســکار تصویب کرده است از 
این فصل به بعــد، فیلم هایی که به زبان 
انگلیســی نیســتند و موفق بــه دریافت 
جوایــز برتر در جشــنواره های بین المللی 
واجد شرایط از جمله کن، ونیز و ساندنس 
شــوند، برای رقابت در اسکار بهترین فیلم 
بین المللــی می توانند حاضر باشــند. این 
تغییر قانــون برای نود و نهمین دوره جوایز 
اســکار کــه در ۱۴ مــارس ۲۰۲۷ برگــزار 
می شــود، اعمال خواهد شــد. این تغییر 
قانون به  این  دلیل اتخاذ شــده که مسائل 
ژئوپلیتیکی در سال های گذشته سبب شده 
از این رقابت باز  بمانند و فیلم ســازان برتر 
و موفق نتوانند تأییدیه رســمی کشورشان 
(برای معرفی به اســکار) را دریافت کنند. 
ســال پیش ایران بیش از یــک نماینده در 
اســکار داشــت؛ یعنی غیــر از فیلمی که 
مستقیم از سوی کمیته انتخاب فیلم اسکار 
به این رویداد مهم جهان معرفی شده بود، 
آثار کارگردانان ایرانی از کشورهای فرانسه 
و کانادا نیز به کمیته اســکار معرفی شده 
بود. ســال های گذشــته این رونــد اکران 
آثار در ســینماهای کشــور سبب شده بود 
برخــی فیلم های توقیفی مــورد توجه در 
جشنواره های جهان از روند انتخاب فیلم 
حذف شــوند. حالا و پس از تغییراتی که 
کمیته اســکار داده است، به نظر می رسد 
راه برای رقابت ایــن فیلم ها که در جریان 
اصلی سینمای ایران ســاخته نمی شوند، 
باز شده باشد. معمولا این آثار در جشنواره 
جهانی مورد اســتقبال قرار می گیرند ولی 
در دریافت مجوز بــرای اکران یا در کمیته 
انتخاب اسکار ایران موفق نمی شوند. این 
تغییر قانــون در اســکار می تواند به نفع 
ســینمای گســترده و متنوع و پویای ایران 
باشد. ســال قبل فیلم انیمیشن «زیر سایه 
ســرو» که برنده اســکار هم شد، توانست 
از طریــق ایــن قانون که بــرای فیلم های 
انیمیشن اجرا می شــد، به اسکار راه یابد. 
این فیلم در چند جشــنواره مهم انیمیشن 
برنده شده بود و توانست به اسکار راه یابد 
و در نهایت نیز توانست مورد توجه داوران 
آکادمی اســکار قرار گیرد و برنده اســکار 

بخش انیمیشن شود.
حالا طبق تغییراتی که در اســکار رخ 
داده است، هنوز فیلم هایی که به صورت 
رســمی از طرف کمیته اســکار کشــورها 
انتخاب می شوند، واجد شــرایط خواهند 
بود. بــا این حــال، اکنون برنــدگان نخل 
طلای کن، شیر طلایی ونیز، خرس طلایی 
برلین، جایزه بزرگ هیئت داوران (سینمای 
جهــان) ســاندنس، جایــزه بهترین فیلم 
بوسان و جایزه پلتفرم تورنتو نیز می توانند 
بدون آنکه از طرف کشــور سازنده معرفی 

شوند، در این رقابت شرکت کنند.
علاوه  بــر  این وقتی فیلمــی به  عنوان 
نامزد در این بخش شــناخته شــود، قرار 
اســت جایزه به کارگردان اهدا شود. روی 
مجسمه، پس از عنوان فیلم و در صورت 
لزوم کشــور یا منطقه، نام کارگردان درج 
خواهد شد. امســال اسکار درمورد هوش 
مصنوعی نیز تدابیر جدیدی در نظر گرفته 
و تأکید کرده است فقط نقش های بازیگری 
که «در تیتراژ قانونی فیلم ذکر شده» و «به 
طور قابل اثبات از سوی انسان ها با رضایت 
آنها اجرا شده باشد» واجد شرایط ارزیابی 
خواهند شــد. آکادمی همچنین اعلام کرد 
نامزدهای بخش بازیگری می توانند برای 
چندین اجرا در یک بخش نامزد شوند، اما 
ایــن نامزدی فقط در صورتــی امکان پذیر 
است که «آن نقش آفرینی ها جزء پنج رأی 
برتر قرار گیرند» و با دســتاوردهای ســایر 

بخش ها هماهنگ باشد.
طبق گزارش ایسنا در بخش های دیگر 
اسکار نیز تغییراتی رخ داده که در راستای 
سهولت بیشــتر آثار و سازندگان است. این 

تغییرات عبارت اند از:
 انتخاب بازیگر: تعداد مجســمه های 
اهدایی از حداکثر دو نفر به حداکثر سه نفر 

افزایش می یابد.
مقدماتی  رأی گیــری  فیلم بــرداری:   
منجر به فهرســت نهایی ۲۰ فیلم خواهد 

شد، نه ۱۰ تا ۲۰ فیلم.
 چهره پــردازی: اعضای شــاخه باید 
حداقل در یکی از دو جلسه نهایی بخش 
میزگرد شــرکت کنند تا برای رأی دادن در 

دور مقدماتی واجد شرایط باشند.
باید به   فیلم نامه نویسی: فیلم نامه ها 
دســت انسان نوشته شــده باشند تا واجد 

شرایط باشند.
در نودونهمین دوره اســکار که مراسم 
اهــدای جوایــز آن در اســفندماه برگزار 
خواهد شد، فیلم هایی می توانند در رقابت 
شــرکت کنند که بیــن اول ژانویه ۲۰۲۶ تا 
۳۱ دســامبر ۲۰۲۶ دست کم یک هفته در 
سینما اکران شده باشــند. ۳۰ سپتامبر نیز 
آخرین مهلت ارسال برای فیلم بین المللی 

خواهد بود.
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چالــش بزرگی این روز هــا در محیط آکادمیک مطرح اســت: آیا 
دانشــمندان مهاجر ایرانی که روی فناوری دفاعی غربی کار می کنند 
را به عنوان «عوامل دشمنان میهن» تلقی می کنیم ؟ جنگی که در ۹ 
اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد اساسا رابطه بین ایرانیان خارج از کشور و کشور 
مبدأ آنها را تغییر داده اســت. با آتش بس موقت برقرارشــده از ۱۸ 
فروردین ۱۴۰۵، جنبه های عاطفی و  حقوقی موضوع بســیار چالش 
برانگیز شــده اســت. تجاوز نظامی با حادثه غم انگیز موشــک باران 
مدرسه شــجره طیبه میناب و شهادت ۱۶۸ معلم و دانش آموز آغاز 
شــد. خسارت مســتقیم اقتصادی که به ده ها میلیارد دلار می رسد و 
بیش از ۳۰ مؤسســه تحقیقاتی در داخل ایران هدف قرار گرفته اند. 
طــی دهه هــای اخیــر، بســیاری از دانشــمندان در جســت وجوی 
فرصت های تحقیقاتی که به دلیل تحریم ها در دســترس نبودند، به 
خارج از کشور نقل مکان کرده اند. حوزه فعالیت جدید آنها به عنوان 
اشتغال حرفه ای می تواند کمک به امنیت خانه های جدیدشان تلقی 
شود. بیشتر دانشــمندان مهاجر تابعیت کشــورهایی را دارند که در 
آن کار می کنند و بســیاری همچنان تابعیت ایران را هم دارند بخش 
عمده ای از فناوری های توســعه یافته در هوش مصنوعی، ناوبری یا 

متالورژی کاربرد های دوگانه دارند.
بررســی «تاریخچــه» این موضوع، الگویی تکرارشــونده را آشــکار 
می کند. در روسیه قانون مأمور خارجی از سال ۲۰۱۲ به طور سیستماتیک 
هرکسی را که «کمک خارجی» دریافت می کند، به عنوان مأمور خارجی 
برچسب گذاری کرده است. در اروپا این موضوع از طریق یک لنز «امنیت 
در برابر آزادی علمی» بررســی می شــود. از زمان آغاز جنگ اوکراین و 
تشــدید تنش ها در خاورمیانه، ســازمان هایی مانند ســازمان اطلاعات 

داخلی آلمان پروتکل های حفاظتی را تشدید کرده است.
در ژاپن تابوی پس از جنگ جهانی دوم برای دهه ها موجب شــد 

شــورای علوم ژاپن (SCJ) ممنوعیت شــدیدی بر تحقیقات نظامی 
اعمــال کند. دانشــمندانی که روی فنــاوری دفاعــی کار می کردند 
-حتی برای متحدان- اغلب توسط همسالان خود به عنوان «ناقض 
صلــح» از نظر اجتماعی طرد می شــدند. در ســال های اخیر دولت 
ژاپن در مواجهه با تهدیدات منطقه ای، برای ادغام مجدد دانشــگاه 
و دفاع تلاش کرده اســت. این امر باعث ایجاد یک چالش داخلی در 
دانشــگاه های ژاپن بین کسانی شده که کار دفاعی را یک وظیفه ملی 

و کسانی که آن را خیانت به اخلاق علمی می دانند.
تاریخ نشان می دهد برچسب زدن به دانشمندان مهاجر به عنوان 
«عامل بیگانه» ابزاری برای جهانی زدایی اســت. گروهی با «انتخاب 
خانه» مادری خود تصمیم به ماندن گرفته اند ولی اگر چنین نباشــد، 
به راحتی نمی توان دانشــمند مهاجر را نیز دشــمن میهن تلقی کرد، 
مگر آنکه مســتقیما در علم و فناوری های راهبردی و جنگی دشمن 

فعالیت کرده باشند.
حال دانشمندان ایرانی که تصمیم گرفته اند در کشور خود بمانند، 
به لحاظ اخلاقی در چه جایگاهی قرار دارند؟ دانشمندان با انتخاب 
ماندن تحت سیســتم های  موجود در کشــور خود آیــا مؤید کامل و 
بی چون وچرای همان سیستم ها هســتند؟ بسیاری از دانشمندان در 

طول تاریخ اســتدلال کرده اند ماندن در کشورشان، به معنای عملی 
برای حفظ آینده کشــور است. آنها اســتدلال می کنند اگر همه افرادِ 
«خوب» کشــور را ترک کنند، پس از جنگ کسی برای بازسازی کشور 

باقی نمی ماند.
 منتقدان استدلال می کنند حضورشان آنها را به «چرخ دنده» های 
چنیــن سیســتم هایی تبدیل می کند. یــک  دانشــمند کاری را انجام 
می دهد که از جــان ایرانیان محافظت می کند؛ صــرف نظر از اینکه 
چه کسی در قدرت است. برچسب زدن به آنها این واقعیت را نادیده 
می گیرد که کار آنها به کشــور و شــهروندان خدمت می کند، نه فقط 

به بوروکراسی.
اعمال برچســب «مأمور» برای کســانی که می مانند یا می روند، 
خطرات اخلاقــی قابل توجهی را به همراه دارد. اینکه تصور شــود 
دانشــمند «اخلاقی» فقط کســی اســت که در غرب زندگی می کند، 
می تواند به «اســتعمار علمی» منجر شــود کــه در آن آینده فکری 
یــک ملت فقــط در صورت مهاجرت دانشــمند معتبر تلقی  شــود. 
برچســب زدن بــه آنها کــه مهاجــرت نمی کنند موجب می شــود  
«ســرزمین مادری» توانایی خود را برای سازندگی و بازسازی پس از 
جنگ از دســت بدهد. کشوری بدون نخبگان فنی خود به یک کشور 
شکســت خورده تبدیل می شود. برای بسیاری، ماندن نوعی مقاومت 
آرام است؛ تلاشی برای اطمینان از اینکه وقتی بادهای سیاسی تغییر 
می کنند، کشــور هنوز ســدها، پل ها و داده های مورد نیاز برای بقا را 
دارد . حال آیا توسعه فناوری برای یک قدرت خارجی که ممکن است 
روزی به خانه شــما ضربه بزند، «میهن پرســتانه تر» است یا توسعه 
آن بــرای دولتی که در ســرزمینی که در آن متولد شــده اید ولی آن 
را دوســت ندارید؟ به ندرت در مورد پاســخ اجماع وجود دارد، ولی 

همچنان می توان در این مورد بحث کرد.

پس از تجاوز آمریکا به ایران، خادم یا خائن کیست؟

استاد دانشگاه، سیدنی
علی سلطانی

تالاب بین المللی قوری گول میزبان بازگشــت گونه در 
معرض خطر جهانی «اردک سرســفید» شــده است. این 
موفقیــت نتیجه همکاری جوامع محلی و تلاش بی وقفه 

محیط بانان منطقه است. 
 ۱۶ مســاحت  بــا  قوری گــول  بین المللــی  تــالاب 
از  یکــی  بســتان آباد،  نزدیکــی  در  مربعــی  کیلومتــر 
زیســت بوم های مهــم و ارزشــمند شــمال  غرب کشــور 
به شــمار مــی رود. از منظــر جانوری، تــالاب قوری گول 
خانــه ای امن برای حــدود صد گونه جانوری اســت که 
ســتون اصلی آن را ۹۲ گونه از پرنــدگان مهاجر و بومی 

تشکیل می دهد. 
پرندگانــی مانند اردک سرســفید، اردک بلوطی، اردک 
مرمری  و ده ها گونه دیگر، هر ســاله این تالاب را به  عنوان 

محل زادآوری و استراحت انتخاب می کنند.

زمین شناســان کشــف کرده اند قاره آفریقا زودتر از آنچه 
فکر می کردیم  از هم جدا خواهد شــد، چراکه یک شــکاف 
فعال به «آستانه بحرانی» رسیده و اقیانوسی جدید تشکیل 
می دهد. دانشــمندان بر کافتی تمرکز کرده اند که تورکانا نام 
دارد و صدهــا کیلومتر در کنیا و اتیوپی امتداد دارد. این تیم 
پس از اندازه گیری های لرزه ای، دریافت قطر آن بسیار نازک تر 

از حد انتظار است. 
فقط حدود ۱۳ کیلومتــر ضخامت در مرکز کافت وجود 
داشــت که برای مقایسه، پوســته در امتداد لبه های منطقه 
کافت بیــش از ۳۵ کیلومتــر ضخامــت دارد. هنگامی که 
پوســته در یک منطقه شــکاف از حدود ۱۵ کیلومتر نازک تر 
می شــود، به این معنی اســت کــه وارد مرحلــه ای به نام 
«گردن کشی» شده است. پس از رسیدن به آن نقطه، تجزیه 

قاره ای تقریبا اجتناب ناپذیر است.

پنتاگــون اعلام کرد با هفت شــرکت هــوش مصنوعی 
برای به کارگیری قابلیت های پیشــرفته آنها در شــبکه های 
طبقه بندی شده وزارت دفاع به توافق رسیده است. اسپیس 
ایکس، اوپن ای آی، گوگل، انویدیا، رفلکشن، مایکروسافت و 
آمازون  وب سرویسز که برخی از آنها در حال حاضر با پنتاگون 
همکاری می کنند. پلتفرم هــوش مصنوعی اصلی پنتاگون
 GenAI.mil نام دارد که بیش از ۱.۳ میلیون پرســنل وزارت 

دفاع از آن استفاده می کنند.
 به گــزارش سی ان بی ســی، در بیانیه پنتاگــون به طور 
خاص آنتروپیــک که قبلا با آن دربــاره اقدامات محافظتی 
ابزارهای هوش مصنوعی اختلاف داشــت، مســتثنا شــده 
اســت. پنتاگون این اســتارتاپ هوش مصنوعی را به  عنوان 
یک خطر زنجیــره تأمین ذخایر معرفی و اســتفاده از آن را 

ممنوع کرد.

۱۰۰۱۳۷
شرکتکیلومترگونه

یادداشت

 مریم شــیعه زاده: از شــروع آتش بس هفته ها می گذرد و هنوز هم 
خبــری از زندگی پیش از جنگ نیســت. آتش بس این روزها بیش از 
آنکه یک تصمیم سیاســی باشد، بخشی از تجربه زیسته ما آدم های 
معمولی اســت. «فعلا» کلمه پرتکراری است که خلاصه ای دقیق 
از ایــن روزها به دســت می دهد. تصمیم هایمان جایی روی ماســه 
و حوالی دریا ســاخته می شــود و زمانِ موقت، پایه نیم بند و سست 

زندگی است.
درســت در لحظه ای که مرز میان دو نظم برداشــته می شــود، 
وضعیتی میانه ای، نامطمئن و بی شکل ایجاد می شود که «ون گنپ» 
بــه آن «لیمینالیتی» می گوید. نظم جنگ هنوز فرونریخته اســت و 
نظم صلــح، تا تولد فاصلــه دارد. ما در این بــرزخ اجتماعی پیش 
می رویــم؛ جایی که اولویت ها، ترس ها و امیدهــا دائما با هم چانه 
می زنند. در این برزخ همه در تلاش اند  دانســته ها و ندانسته هایشان 
را سروشــکل دهند. شــایعات ریز و درشــت، نظم تــازه را آزمایش 
می کننــد و با این مکانیســم اجتماعی، مردم به  دنبــال راهی برای 
فهمیدن حدود امنیت شان هستند. زمان در آتش بس نه تنها منجمد، 
بلکه چندلایه اســت. از لایه مربوط بــه زندگی روزمره مانند خرید و 
کار گرفته تا لایه مربوط به ترس های ته نشین شــده و امیدهایی که با 
احتیاط ســر پا نگه داشته شــده اند، همه  و همه در رفتارهای عادی 

مردم با هم تلاقی پیدا می کنند.

این روزها  بیش از همیشــه در واگن های مترو و صف های خرید، 
چیزی از جنس اجتماع موقت شــکل می گیرد. مردمی که تا دیروز، 
شــهرهای بزرگ و خانه هایشــان را ترک کرده بودند، شیشــه ها را با 
چسب پوشــانده بودند، پناه می گرفتند و از خیابان دوری می کردند، 
دوبــاره در فضاهای عمومی جمع می شــوند و  بــا هم به گفت وگو 
می نشینند. جامعه با تجمع های کوتاه، آرام آرام خودش را بازسازی 
می کند و قطع اینترنت به  روی مردم عادی، پروســه این بازسازی را 
کندتر و سخت تر می کند. در روزهایی که پیام های «خوبی؟»، «اوضاع 
چطوره؟» و «نگرانت شدم» بیش از گذشته ردوبدل می شود، شبکه 
دوســتی و خویشاوندی، شــکل دیگری از روابط اجتماعی را تجربه 
می کند. این شکل تازه به آدم ها، هرچند تصنعی، حس کنترل و ثبات 

می دهد.
شــرایط آســتانه ای، یک وضعیت موقت برای عبور از نظمی به 
نظم دیگر اســت. جامعه ایران  سال هاســت در شــرایط اقتصادی 
ناپایــدار، تغییــرات پیش بینی ناپذیر و محدودیت های تکرارشــونده 
زندگی می کند و آرام آرام وارد شــکل تازه ای از آســتانگی می شود؛ 
چیزی که ترنر درباره آن هشــدار می دهد. اگر تعلیق، از یک مرحله 
گذار به یک زیســت جهان تبدیل شــود و آینده برای سال ها نامعلوم 
باقــی بماند، موقت بــودن به جای یک وضعیــت کوتاه مدت به یک 
ویژگی تبدیل می شــود و خودش را به  عنوان بخشی از ثبات تعریف 

می کند. در چنین وضعیتی، نظم روزمره بارها از نو ساخته می شود. 
مردم یاد می گیرند نه بر اســاس برنامه ریزی هــای بلندمدت، بلکه 
با حســگرهای لحظــه ای زندگی را پیــش ببرنــد و از کوچک ترین 
نشــانه ها معنا اســتخراج کنند. وقتی مرحله آســتانه ای از حدش 
بگذرد، جامعه مجبور می شــود به نســخه های کوچــک و موقت 
نظــم تکیه کند؛ تکیه گاه هایی که زود شــکل می گیرنــد و به همان 
اندازه زود فرو می ریزند. تعلیــق اگر برای مدت زمان طولانی ادامه 
پیدا کند، توان جامعه برای ســاختن آینده را فرســوده می کند. افق 
جمعی کوتاه تر می شــود، امیدها رنــگ می بازند و اعتماد اجتماعی 
شکننده تر از همیشه می شود. آدم ها به جای برنامه ریزی، به مدیریت 
روزمره هایشــان خو می گیرند و تخیل جمعی، آهســته آهسته توان 
رؤیاپــردازی مشــترک را از دســت می دهد. با این حــال عبور از این 
تعلیق ناممکن نیســت. عبور از تعلیق طولانی این روزها، می تواند 
با فرایندی آهســته طی شود و نشــانه های کوچک ثبات به زندگی 
مردم بازگردد. جامعه بــا تجربه ای از اینکه چگونه زندگی می تواند 
بدون قطعیت هم ادامه پیدا کند، از آستانه بیرون می آید و بخشی از 
توان بازسازی جمعی همین جاست؛ جایی که جامعه پس از سال ها 
تعلیــق، یاد می گیرد چگونه نظم را از دل بی نظمی بیرون بکشــد و 
باید امیدوار بود جامعه ایران، هر چه زودتر و هرچه بهتر، این تعلیق 

را پشت سر بگذارد.

روایتی از تجربه آتش بس و تداوم تعلیق
بلاتکلیفی روزها

به مناسبت روز معلم
«محمد بهمن بیگی»؛ 

روایت دانایی در جغرافیای کوچ

در ســپهر اندیشــه و فرهنگ ایــران، نام محمد 
بهمن بیگی نه صرفا به  عنوان یک آموزگار، بلکه 
به مثابه مبدع گفتمانی نو در تعلیم و تربیت می درخشد؛ 
گفتمانی که «آموزش» را از چارچوب های ایستا و رسمی 
رها ســاخت و آن را به متن زندگــی، به بطن کوچ و به 
زیســت جهان مردمانی پیوند زد که قرن ها در حاشــیه 

ساختارهای رسمی آموزش قرار داشتند.
بهمن بیگــی با درکی ژرف از نســبت میان «دانش» 
و «زیســت»، به گونــه ای عمــل کرد که می تــوان آن را 
مصداقــی بومی از آنچه در نظریه های معاصر، آموزش 
موقعیت مند (Situated Learning) خوانده می شــود، 
دانســت. او به خوبی دریافته بود یادگیــری، نه در انزوا، 
بلکه در بســتر تجربه های زیســته، تعامل اجتماعی و 
مشارکت در زندگی واقعی معنا می یابد. ازاین رو مدرسه 
را به کوچ برد؛ به مسیرهای خاکی، به دامنه کوه ها و به 
ســیاه چادرهایی که خود، کلاس های زنده ای از فرهنگ، 

هویت و بقا بودند.
در نــگاه او، تعلیم و تربیت صرفــا انتقال اطلاعات 
نبود، بلکه فرایندی رهایی بخش و توانمندساز محسوب 
می شــد؛ رویکردی که با مفاهیم بنیادین تعلیم و تربیت 
انتقادی، به ویژه در اندیشــه هایی چــون «آموزش برای 
رهایــی»، هم افق اســت. هرچند بهمن بیگی در بســتر 
فرهنگــی و تاریخی خــاص ایران می اندیشــید و عمل 
می کــرد، اما کنــش او را می تــوان در امتــداد جریانی 
جهانــی دید که آموزش را ابزاری بــرای بازتولید صرف 
نظــم موجود نمی داند، بلکــه آن را ظرفی برای تغییر، 

خودآگاهی و گشودن افق های تازه تلقی می کند.
او به نوعی میان «ساختار» و «عاملیت» پلی خلاقانه 
زد؛ از یک  ســو با بهره گیــری از ظرفیت های نهادی و از 
ســوی دیگر با اتــکا به اراده و خلاقیت فــردی، نظامی 
آموزشی را شکل داد که انعطاف پذیر، سیال و منطبق با 
ریتم زندگی عشایری بود. این تلفیق، نشان دهنده درکی 
عمیق از پویایی های اجتماعی و فرهنگی اســت؛ درکی 
که امروزه در چارچوب نظریه های پیچیدگی و نظام های 

تطبیقی نیز قابل بازخوانی است.
از منظر فلســفی، می توان 
کارنامه او را در امتداد ســنتی 
دانســت که «تربیت» را فرایند 
شکوفایی استعدادهای انسانی 
در بســتر معنا می بیند. در این 
تلقــی، معلم نــه صرفا ناقل 
بلکه «همراه مســیر»  دانش، 
اســت؛ کســی که امکان دیدن، فهمیدن و شدن را برای 
دیگری فراهم می کند. بهمن بیگــی چنین بود: راهبری 
که به جای تحمیل، امکان می آفرید؛ به جای قالب ریزی، 

افق می گشود.
او با شــناخت عمیق از فرهنگ ایلی، به این حقیقت 
واقف بود که هر نظام آموزشی موفق، باید ریشه در بوم 
خود داشته باشد. این رویکرد، با آنچه در ادبیات معاصر 
به  عنوان «بومی سازی آموزش» و «حساسیت فرهنگی» 
شناخته می شــود، هم راستاست. او نشــان داد توسعه 
آموزشی، نه از مسیر یکسان سازی، بلکه از رهگذر احترام 
به تفاوت ها و گفت وگوی میان ســنت و نوآوری حاصل 
می شود. در روز معلم، بازخوانی میراث فکری و عملی 
بهمن بیگــی، صرفا ادای احترام به یــک چهره تاریخی 
نیست؛ بلکه فرصتی است برای تأملی دوباره بر چیستی 
و چرایی تعلیم و تربیت در جهان معاصر. در دورانی که 
آموزش بیش از پیش در معرض استانداردسازی افراطی 
و فاصله گرفتن از تجربه زیسته قرار گرفته است، یادآوری 

این الگوهای انسانی و خلاق، ضرورتی دوچندان دارد.
امروز، جامعه ما نیازمند معلمانی است که همچون 
بهمن بیگــی، آمــوزش را نــه در قالبی محــدود، بلکه 
به  عنــوان پروژه ای انســانی، اخلاقــی و تمدنی ببینند؛ 
معلمانی که بتواننــد میان دانش و زندگی، میان نظریه 
و عمــل، و میان فــرد و جامعــه، پیوندی زنــده و پویا 

برقرار کنند.
روز معلم، روز پاسداشــت همین نگاه است؛ نگاهی 
که در آن  هر کلاس درس می تواند جهانی تازه بیافریند، 

و هر معلم، معمار آینده ای روشن تر باشد.

روزها

مهدی زارع


